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 چکیده

بازشنننناسنننی مفناا موردات و ترقیآات قرآنی، هزمه قجرا تو ه به  
 ر قرآند« غول»لوظی آنجاست. قلمات برگرفته از ریشه    هااظرافت

«  من»یا « عن»مطلق، و گاه در ترقیب با حرف  صننورتبه، گاه قریم
اسنننت. اذرگذارا حرف  رر در مفناا ففل، امرا     اسنننتفمال شنننده  

ر  حال ملاحظه بیشتباشد؛ با اینشناسان عرب مینزد لغت پذیرفته شده
واسنننیر و تر مه    یادشنننده در           ت به ویژگی  عدم تو ه  حاقی از  ها 

پژوهش بر آن است با روش توصیوی   خصوص واژه غولت است. این

«  ولغ»بندا و تحلیل مجموعه آیاتی قه ماده نننن تحلیلی،  من دسته  
تن منابع نظرگرفقه با در   نماید  تو ه   مطلب در آنجا بکار رفته، به این     

سیر  سران، براا هر یک از      لغت، قواعد تو شواهدا از آراا مو و نیز 
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ا مقصننود اسننت. بر واژه غولت در قرآن، مفناا متمایز هااصننورت

براا  قننده مفنایی عامپایه این اصننل، تو ه به منابع اولیه لغت، اذآات
انتواا اذر و  »اسنننت؛ این مفناا عام عآارت اسنننت از      « غول »ماده  

شفور »لغت در  من تفابیرا چون  قه با آنچه اهل« علامت و  «فقد ال
شیء » سان اذآات می « ترک ال ست. همچنین براا ان   قنند، هماهنگ ا

با « لغو»مآینّ این نظر اسننت قه ترقیب ماده « آیات غولت»بررسننی 

«  اییاعتنبی»، قابل انطآاق با مفناا قرآنی در تمامی آیات« عن»حرف 
برد  قار« خآرابی»در مفناا « من»اسننت؛ چنانکه ترقیب این واژه با 

 .دارد

  ،اعتناییغولت اختیارا، بی، غولت، مفناشناسیهای کلیدی: واژه

 . حرف  رر در ففلأذر 
 

 مقدمه

با بجره     یات خود  مارا از آ لت »گیرا از واژه قرآن قریم در شننن لب  در « غو   هاا قا

مختلف، حقایق متنوعی را در ارتآاط با خداوند متفال و انسان بیان قرده است. در خصوص     

مختلوی از  جات عرفانی، اخلاقی، توسنننیرا و حتی لغوا مطرو بوده   هاابحثاین آیات 

سلامی حکایت از آن دارد قه، اهل     شمندان ا ست. نگاهی به آذار اندی عرفان به مو وعاتی   ا

ر فردا و ا تماعی آن  اند و عالمان اخلاقی، به آذا      مانند انواع و مراتب غولت اهمیت داده      

گیرا از  اهل توسیر و لغت نیز با بجره .(427نننن  423ص، ص1381)ر.ک: عضیمه، اندپرداخته

هاا  هولت و ریش مفنایی آیات، به فجم و تفمیق بیشتر در درک حقیقت غ  منابع لغت و شآکه 

 .(301ن 299، ص7، ج1430)ر.ک: مصطووا، اندآن قمک نموده

ه درسننند، هنوز ابجاماتی در موجوم حقیقیا واژه غولت بجاا مان      و ود به نظر می  با این 

شترا به           صیت مفنایی بی ست این لوظ در ترقیب با حرف  رر، خصو ست؛ چراقه ممکن ا ا
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ها این خصنننوصنننیت     خود گیرد قه از نگاه محقرقان مغوول مانده، و در توسنننیرها و تر مه        

 رعایت نشده است.

، گاهی   «غول »ففلی و اسنننمی ماده   هاا قالب  دهد قه   ملاحظه آیات قرآن نشنننان می  

استفمال   «عن»و « من»حآت با حروف(، و گاه در ترقیب با حروفی مانند )بدون مصاتنجاییبه

لت            واوتی چون غو فانی مت نابع لغوا و توسنننیرا نیز م شننننده اسننننت. از سنننویی، در م

یارا)بی  یارا)بی   غیراخت لت اخت نایی( براا این خآرا( و غو )ر.ک:  واژه مطرو اسننننت اعت

 .(69ن 68، ص31، ج1392؛  وادا آملی، 449، ص2تا، جفیومی، بی

یابد قه آیا ممکن اسننت در اسننتفماهت قرآنی، از   رو، این پرسننش، اهمیت میاز این

صی     هااصورت از  هرقدام شده، مفناا خا شد؟ بر فرض مثآت  موردنظریاد سخ با ، بودن پا

ت در  گوته دهلت دارد؟ آیا این تواو    یک از مفانی پیش  از ترقیآات غولت، بر قدام    هرقدام 

در   لوظی هاا ظرافت ت، مورد تو ه موسنننّران و محققان بوده، و یا این      زئیات لوظی غول  

 ها نادیده گرفته شده است؟ توسیرها و تر مه

شان  صوص در   نتیجه این پژوهش، علاوه بر ن دادن دقرت و ظرافت تفابیر قرآنی ننننن بخ

شننک شننناخت دقیق  مندا الواظ قرآن نیز حکایت دارد. بیننننن از قاعده« غول عن»ترقیب 

اا موردات و ترقیآات قرآنی، زمینه مسننناعدا براا درک و تآیین مفارف بلند قرآن        مفن 

 قند.فراهم می

 

 پیشینه تحقیق

قاربرد قرآنی واژه   ، در  نننمن پژوهش پیرامون «غولت »پیش از این در خصنننوص 

توان  تحقیقات متفددا به انجام رسیده است. در این زمینه می« غولت»ماهیت و آذار اخلاقی 

شمند  به قتا سا از         « پرده پندار»ب ارز سنده قوشیده  من ارائه تحلیلی ر شاره نمود قه نوی ا

الآلاغه  و قرآن و نجج وانب مختلف بحث غولت، بیانی روشن از مفنا و موجوم غولت در پرت 

  عنوانبننههمچنین در قتننابی دیگر قننه  .(1381)ر.ک: فرامرز قراملکی، عر ننننه نمنناینند
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بردار شده، نویسنده در قنار سایر واژگان قرآنی، تحقیق قابل نام« قرآنی مفناشناسی واژگان»

  .(427ن  423صص، 1381)ر.ک: عضیمه، رباره موجوم غولت ارائه داده استاعتنایی د

)در  «غولت»با این حال، این قلم تاقنون در خصوص مواهیم و قاربردهاا قرآنیا واژه  

رو از دو رو تحقیق پیشافته اسننت. از اینارتآاط و اقتران با حروف  رر(، پژوهش مسننتقلی نی

تمرقز در بحث از موجوم    به خاطر  پیشنننین متواوت اسنننت؛ از  جتی    هاا پژوهش جت با   

، و از سنننویی به دلیل نگاه مجموعی به آیات       «حروف  رر»با لحاظ تفلرق به    « غولت »قرآنی 

ستنآاط مفناا حقیقی واژه مورد بحث؛ در این نگاه م  جموعی ننننن براا قرآن براا درک و ا

شتمل بر ترقیب واژه غولت با      سع مقاله ننننن همه آیاتی قه م شنجادا در حد و تأیید مفناا پی

 است. باشند، مورد بحث و بررسی قرار گرفته حروف  رر می

با این ملاحظات مقاله حا ر در صدد مستدل نمودن این نظر است قه قلمات برگرفته 

یا تر  « غول »از ریشنننه  با حرف   در هنگام اطلاق  یا  « عن»قیب  واوت    « من»و  نایی مت از مف

موجوم   حاوا« عن»به هنگام مصاحآت با حرف « غولت»برخوردارند. به این مفنا قه مشتقات 

«  راختیاراغولت غی»، بیانگر «من»قه در هنگام ترقیب با حرف است؛ چنان« غولت اختیارا»

(، این  در حال ترقیب«)غولت» اسنننت. آنگاه با فرض تحقق دوگونه مفنا براا« خآرابی»یا 

 گوته است.واژه در حالت اطلاق داراا موجومی عام و نامتُفینّ از دو مفناا پیش

 

 در قرآن کریم «غفلت»دلایل مثُبت وجوه معنایی . 1

ننننن از حیث قمی و قیوی ن  قریم در قرآن« غولت»مختلف  هااصننورتاز آنجا قه 

نیز متنوع عر ننه شننده اسننت. براا اذآات   هاصننورتمتواوت اسننت، دهیل مثُآت مفانی این 

ست.  جت     « لغت و زبان عرب»مفناا غولت در حالت اطلاق، از ظرفیت  شده ا بجره گرفته 

حقیقت  »ن قه مستلزم بررسی همه موارد این ترقیب است ن بر قاعده   « غول عن»تفیین مفناا 

ل شده  فقط در دو آیه استفما  قه« غول من»تأقید شده است. و نیز براا تأیید مفناا   « قرآنی

 تمسک شده است.« سیاق»تنجا به قاعده 
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 در معاجم لغت« غفل»تحلیل معنایی ماده . 1-1

ننن بدون لحاظ تفلق آن به حروف  ر ننن در مفا م لغوا مفانی  « غول»براا اصل ماده 

 متواوتی ذقر شده است، از  مله: 

، 1404)ابن فارس، «خآراو بیاندن چیزا در اذر سننجو ؛ وارهء سّّّّّّّّّ  ا  تَركُ الشّّّّّّّّّ  » .1

 .(386، ص4ج

لََِرِِ  لَ ُ غَيْبَةُ الشّّّّّّّ  » .2 ادِ ُ عَذَكُ تَ نْسَّّّّّّّ )قابل درک( از شنندن چیزا؛ غائبءِ عَنْ باَلِ الِْْ

 .(449، ص2تا، جفیومی، بی«)ذهن انسان و عدم یادآورا آن

ررَ ب » .3 ر ِ  ااَ قَقَ  نَدْ شَشّّْ آن است    ه حقشقاحساس و درک چیزا  ؛ عدمفَّقْذ الشَّّ

 .(548، ص15، ج1414)زبیدا، قه احساس و درک شود

لِ ر» .4 یادآورا)فقدان صنننورت ذهنی(    انتفّّاء التّّ ، 7، ج1430)مصنننطووا، «؛ عدم 

 .(299ص

متواوت    هاا برداشنننتگمان این اختلاف در مفناا اصنننلی واژه غولت به خاطر       بی

ر منابع و د شده دهیشن رب اصیل  باشد قه از زبان ع لغت از استفماهت متفدد این لوظ می اهل

ست. اینک براا ارزیابی این دیدگاه     شده ا ست برخی از ای   لغت  آط و ذآت  سب ا ن  ها منا

 استفماهت را مرور قنیم:

ةَ فيّّ  غُفّّْ َ  طرشق  »آورده اسنننت:  الفینخلیل فراهیدا در    .1 وته   به راهی گ « لا عَلامَّّ

 (.420ص ،4، ج1410)فراهیدا،  شود قه علامتی نداشته باشدمی

شان  اهانیسرزم منظور نیز در خصوص  ابن .2  الَ آَغْفَ »نویسد:  ه میخالی از علامت و ن
 .(498، ص11، ج1414، منظور ابن«)نَي المج  لةُ الَّتي ليَسَ في ا نثَر  شرُرفالَأ ض 

  زمینی قه علامت و اذر آبادانی در»را چنین مفنا قرده است:  « غُفْ    ن ض  »تاج اللغه  .3

 .(1783، ص5، ج1410 وهرا، «)نآاشد آن

سی قه تجربه « غُفْ     ج   » مورداتدر  .4 شانه به مفناا ق شته   اا بر او نگها، اذر و ن ذا

شده، و   «لََ تَسّّّّاُ  الت  ا  ُ » ]و  قطهرهاقردن قتاب بدون ن»به مفناا « الكتا  إِغْفَالُ »مفرفی 

 .(610ن  609ص، ص1412تفریف شده است)راغب اصوجانی، « گذارا[نشانه
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ماده شتر رام و آرامی است قه از شیرخوردن نوزاد   «الغَفُ ل»آمده:  تاج الفروسدر  .5

ست، چه قسی او را می   خود ممانفت نمی شد)زبیدا،  قند و برایش مجم نی ، 15، ج1414دو

 شود. (، این تفآیر قنایه از مو ودا است قه اذرا از شر در او دیده نمی548ص

نزد عرب  « غُف »بندا اسنننتفماهت مختلف واژه   ، در  معمقاییس اللغه  صننناحب   .6

آنجا)عرب اصننیل( به هر چیزا قه داراا  »دهد: گونه ارائه میاصننیل،  نظر قلی خود را این

 .(386، ص4، ج1404احمد بن فارس، «)گوینداذر و نشانه نآاشد، غُول می

شان می این نمونه شت خود در    دهد قه آنچه لغتها ن سان از بردا صلی  شنا باره مفناا ا

اند، در واقع مربوط به قاربرد خاص این واژه در مورد انسنننان اسنننت؛ اما آورده« غول»ماده 

شان از مفنایی عام     سان ن سان و غیران تر دارد. این مفناا عام قاربرد عمومی این واژه درباره ان

اند ن تهسان گوشناقه در مورد انسان ننن آنگونه قه لغت« انتواا اذر و علامت»عآارت است از 

شیئ »و یا « عدم تو ه»، «فقد الشفور »، «انتواء تذقر» صورت بهممکن است   تفریف   «ترک ال

 شود.

وت:   توان گبر غولت انسنننانی می « غول »بنابراین در تطآیق مفناا اصنننلی و عام ماده      

یک صننوت انسننانی، حامل دو  زء مفناییا مترتب بر یکدیگر  عنوانبهاسننتفمال واژه غولت 

فقد » صنورت بهنسنآت به پیرامون، قه  « تأذرر و انوفالعدم» زء اول، عآارت اسنت از   اسنت؛ 

اسنننت و مقصنننود از  زء دیگر،  لغت ظجور یافته در تفآیرات اهل« انتواء تذقر»و « الشنننفور

دف،  ، آن مقصد و ه «انتواا علامت و نشانه »نسآت به مقصدا قه با   « عملیتو ه و بیعدم»

 شود.و رها می« ترک»طآیفی  طوربه

ست قه با رعایت مفناا           سانی، موجومی ا شنجادا براا غولت ان ست مفناا پی شن ا رو

صلی و عام ماده   سوا اهل   «غول»ا شده از  شاهد     ، همه مواهیم ارائه  ست.  لغت در آن  مع ا

،  «نع»یا « من»این مفناا  امع، ظرفیت موجومی ماده غول اسننت قه در صننورت ترقیب با  

«  غول »یابد. هزم به ذقر اسنننت، این ویژگی به ماده       می تنجا  زئی از مفناا عام آن ظجور   

صاص ندارد؛ بلکه در ماده   صه مذقور دیده می   « رغب»اخت شود، به نحوا قه در   نیز، خصی
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جره حالت اطلاق، ب   شنننناختی از این ویژگی براا اذآات موجوم عام قلمه در     تحقیقات مفنا  

 .(134ن  133صص، 1395نیت، )ر.ک: اخوان مقدم و پاکگرفته شده است

 

 غفلت تعمّدی و معادل لفظی آن. 1-2

ع بر نو« غول»شننناسننان، ماده  بررسننی قتب لغت حاقی از آن اسننت قه از منظر لغت 

ناا اصنننلی این واژه دهلت دارد. ابن       نه     خاصنننی از غولت، افزون بر مف فارس در این زمی

 گوید: می

جو  س  غین و فاء و هم، اصل صحیحی است قه بر ترک امرا در اذر   »
از روا عمد  « ترک و رهاقردن »دهلت دارد و ممکن اسنننت این   
ست: غَوَلتُ    شد؛ از همین نوع ا شى  با ، 4، ج1404ابن فارس، )«عن ال

 (.386ص

 گونه بیان قرده است: نیز این نوع از غولت)تفمدا( را این المنیر مصآاوصاحب 

کار می    » گاهی در مورد قسنننی ب لت...  قارا را در اذر  غو قه   رود 
 این باباعتنایی رها نموده اسننت... گوته شننده از  انگارا و بیسننجل

 .(449، ص2تا، ج)فیومی، بی«عن الشیء است: غَوَلتُ

احمد فراهیدا نیز، به مفناا غولت اختیارا)تفمّدا( تو ه داشته و مفادل آن خلیل بن

صیغه باب اففال مفرفی قرده    صرفی  ست:  را از حیث  فلا  ُ ننت لَ  : ترلتَ  غءَ الشّّّ  نغَْفَلْتَ »ا
، بر دهلننت  الآحرینمجمعدر « طریحی»همچنین  . (419، ص4، ج1410فراهینندا،   )«ذالر  

ست؛ وا درباره    « غولت اختیارا و تفمّدا»در مفناا « غول عنه» صریح قرده ا «  عَه ُ غَفَ َ »ت

  ریحی،ط )ر.ک:اسنننتبیان نموده « نغَْفَلَ »ورد آنگونه سنننخن گوته قه خلیل فراهیدا در م   

  .(435، ص5، ج1416
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 در تأثیرپذیری از حرف جرّ« غفل»تبیین موارد مشابه . 1-3

گونه قه طریحی و دیگران براا ففل پذیرا ففل از حرف  رر نننن آنروشن است تأذیر

اند ن اختصاص به این ففل ندارد؛ بلکه در سایر اففال نیز  ارا است. در   مطرو نموده« غول»

، اشننناره  گیرندنمونه از اففالی قه متأذر از حرف  رر، مفانی متواوتی به خود می ا به دو   این

 شود:می

اند: اسننت، آورده« وسننفت در میل»قه به مفناا « رغب»لغت در مورد ففل اهل (الف

  )به مفناا انتجاا غایت( مصننناحب    «الی»)به مفناا ظرفیت( یا      «فی»این ففل، هنگامی قه با     

به مفناا مجاوزه( ترقیب  «)عن»دید را اقتضنننا دارد؛ و اگر با حرف شنننود، علاقه و میل شننن

)ر.ک: راغب   قند را افاده می « میلیعمدا و بی ترک »شنننود، عکس مفناا اصنننلی، یفنی   

 .(423، ص1، ج1414منظور، ؛ ابن358، ص1412اصوجانی، 

صوص ففلا   (ب اا  به مفن «فی»اند: این ففل در هنگام ترقیب با نیز گوته« سَّّّّّ  »در خ

« ءِ مع الرِلْم الشتَّرْكُ »در مفناا « عن»است و در صورت ترقیب با « عِلْم   ءِ عَن غَيِ تَّرْكُ الش »

 .(406، ص14، ج1414، ابن منظور)ر.ک: قاربرد دارد

ست تا در     این نمونه شده ا سآب  شناختی این  هااپژوهشها  شود ق مفنا   هگونه تحلیل 

  تغییر دهلت ففل دارد؛ بنابراین تو ه به رابطه ترقیآی        حرف  رر، اذر ففّال و پر اهمیتی در »

بین ففل و حرف  رر براا رسیدن به مفناا مطلوب  رورا و انکارناپذیر است. ففل هرگاه  

مفناا   هب دهلتشطور مطلق بیاید، دهلت عمومی دارد و اگر به همراه آن حرف  ر بیاید، به

 .(133، ص1395نیت، پاک)اخوان مقدم و «یابدمفینی اختصاص می

شنَ »توان به آیه: نننن می« غول»در تأیید مدعاا فوق نننن براا صورت اطلاق ماده    إِدَّ الَِّ
ِِ لُرِهُ ا وِ الذَنيْا َُ اْ ِ رَ ِ  مِها ِْ ِِ الْاُ ِِ الْغافِلا ها ( اسنننتناد قرد قه از  23النور:«)شَّرْمُ دَ الْاُحْصَّّّّّّّّّّّّ

شامل بی  شان می کایت میاعتنایی حخآرا و بیغولتی عام  س قند و ن آت به  دهد زنان مؤمن ن

خآر هستند و یا در صورت آگاهی، اعتنایی به آن ندارند، در هر دو صورت  اتجام گناه، یا بی

؛ صنننادقی،  165، ص6تا، جبی )ر.ک: ابوسنننفود،زنندگان حکم لفن وارد اسنننتاتجام براا

ر قه به نحو مطلق و نامتفین ب  ا سخن از غولتی است  بنابراین، در این .(85، ص21، ج1365
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اعتنایی دهلت دارد و چنانچه قرینه بر مفناا مفینی وارد شنننود در آن مفنا،           خآرا و بیبی

 (.1)اهنآیاء:«غَفْلَة  مُرْرِضُ دَ  اقّْتََََ  للِهَّاسِ قِسابُُّ مْ َُ هُمْ و» متفینّ خواهد بود، مانند:

بیان شده است این نتیجه حاصل     « غول»ه از آنچه در منابع لغت پیرامون ماد درمجموع

ست؛  زء            می شده ا شکیل  سان، از دو  زء ت صلی واژه غولت در مورد ان شود قه، مفناا ا

لب مربوط اسننننت، از آن          فال در ذهن و ق عدم انو به  قه  یا    » عنوانبه اول  لت علمی  غو

ارج  در خ گیرا توان یاد قرد، و  زء دوم مفناا غولت، قه به نوی  جت       می« غیراختیارا 

 توان تفآیر نمود.می« غولت عملی یا اختیارا»ذهن مربوط است، از آن به 

 

 برای واژه غفلت« حقیقت قرآنی»ثبوت . 2

وان از  تاز  مله قواعدا قه براا اذآات مفناا قرآنی موردات و ترقیآات قرآنی می       

 اند: است. برخی محققان در تآیین این قاعده آورده« حقیقت قرآنی»آن بجره گرفت، ذآوت 

ستفمال واژه    » صى، ا سخنان یک گوینده و یا گروه خا اى در گاه در 
ه همگان از آن واژه، شود ق مفنا یا موردى خاص به قدرى تکرار مى

شننود قه  فجمند؛ در این صننورت، گوته مىمفنا یا مورد خاص را مى
صول فقه       ست. آنچه در ا شده ا این واژه در آن مفنا یا مورد، حقیقت 

ود، ش از آن یاد می« حقیقت متشررعه »یا « حقیقت شرعیه »هاا با عنوان

  واظاز همین باب اسننت. در قرآن قریم نیز ممکن اسننت بفضننى از ال
حقیقت   صننورتبهدر اذر قثرت اسننتفمال در مفنا یا موردى خاص، 

اا شننده باشنند قه هرگاه در زبان قرآنى درآمده باشنند؛ یفنی به گونه
کار می      نه ب بدون قری ته، قرآن  خاص را براا       رف یا مورد  نا  آن مف

 .(66ن  65صص، 1383)ر آی، 1«قرده استمسلمانان تداعی می

                                                 
این حق قت قرآنی لزوماً به تداعی عموم مسلمانان وابسته ن ست؛ بلکه ممکن است به استقراء محققان   .1

)به معنای    «کل ات قرآن »ط ار این مطلب را با عنوان    ی باشلالالاد. مسلالالااعد بن    ای قرآنی متک در پژو ش

صطلحات قرآنی( و در جای دی ر با تعب ر   شرعی »م شرع ه »که  مان عنوان « حق قت  لم در ع« حق قت 
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ست ق  سى قند قه آیا واژه به    نتیجه این بیان آن ا سر در فجم الواظ قرآن باید برر ه مو

، از موارد حقیقت قرآنى اسننت یا خیر؟ و در صننورتى قه حقیقت  موردنظرقار رفته در آیه 

را   اى در قرآن قریم به قار رفته باشد، آیهقرآنى بودن آن، اذآات شود، اگر بدون هیچ قرینه

 توسیر قند.باید با تو ه به مفناى حقیقت قرآنى آن 

در مفناا خاصننی حقیقت  « لتغو»نکته قه واژه قرآنی  بر این اسنناس، براا اذآات این

 :هزم است یا نه، شده است

 مختلف این واژه در قرآن از نظر قمی و قیوی احصا شود؛   هااصورت ؛اولاً

شود،    ؛ثانیاً و ترقیآات این واژه در چه مفنایی بکار   هاصورت از  هرقدامباید بررسی 

 رفته است. 

توان گوت آن اسننت قه،  می« عن»با حرف « غول»در مورد ترقیب ماده  ا ماهًآنچه 

ولت(، در اقثر  غ هااصنورت این ترقیب قرآنی با داشنتن بیشنترین فراوانی)نسنآت به دیگر    

د؛ شننناهد این سنننخن، اذعان  قاربرد دار« غولت اختیارا»موارد اگر نگوییم همه، در مفناا 

  غولتهباقثر موارد اسننتفمال غولت در قرآن »اند : گوته ا مالبهبرخی موسننران اسننت قه  

شان داده می و بی تفمدا مربوط است قه به شکل اعراض   تا،  یعاشور، ب )ابن«شود اعتنایی ن

ن مدعاا فوق تأیید گردد،   .(289، ص8ج ن در بحث توسیرا آتی  توان  یم با این زمینه، اگر 

اختیارا   غولت»در مفناا « غول عن»پذیرفت قه، ترقیب « حقیقت قرآنی»بر اسنناس ذآوت 

 ، حقیقت است.«و تفمدا

 

 کریم های مختلف تعبیر غفلت در قرآنگونه. 3

مختلف واژه غولت، از لوازم اذآات مفناا   هااصننورتچنانکه اشنناره شنند، شننناخت  

ست. در این    شده ا شه     حقیقی براا واژه یاد ست، فراوانی قلمات برگرفته از ری باره گوتنی ا

 :رسد. از این تفدادمی 35به عدد  قریم در قرآن« غول»

                                                 

ست، مطرح کرده، و نمون   صول ا ست ها  122، 106صص ، 1413)ر.ک: ط ار،  ای متعدد آن را ذکر کرده ا

 .(123و 
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مطلق و بدون تفلق به حرف  رر ذقر شده است،     صورت بهاین واژه  1آیه 10در  الف(

َِِ  آبالتُِ » مانند: َِِ  قَّْ ما  ما ننُْ  (.6یس:«)ؤُهُمْ فَُّ مْ غافِلُ دَ هْ

لَقَذْ  »متفدا شده است، مانند: « من»حرف  وسیلهبهبا قالب مصدرا،  نیز 2آیه 2در  ب(
 (. 22ق:«)غَفْلَة  مِنْ هِا فَكَشَفْها عَهْكَ غِطاءَكَ  لُهْتَ و

صننوت غولت از خداوند نوی   و ترقیب شننده« عن»این واژه با حرف  3آیه 11در  ج(

 (.42ابراهیم:«)ُ  الظَّالِاُ دَ َُ لا تََْسَبَََّ اللََّ  غافِلا  عَاَّا شَّرْاَ » شده است، مانند:

به غیرخدا        ،«عن» با حرف  ترقیب   نننمن این واژه نیز 4آیه  12در  د( مفناا غولت 

ََتِكُمْ بَّيْهَكُمْ إِدْ لُهَّا عَ بِاللَِّ  شَّّّّّّّّّّّّّّّ يذا  بَّيْهَها َُ  فَكَف »نسنننآت داده شنننده اسنننت، مانند:       نْ عِبا
 (.29یونس:«)لَغافِليَ 

دهد بیشنننترین فراوانی واژه غولت در قرآن، مربوط به ترقیب این  این آمار نشنننان می

شد قه این ترقیب در تمامی         می« عن»لوظ با حرف  شاهده خواهد  سی آتی م شد. در برر با

 ا قابل حمل ن است.حمل شده ن و ی« غولت اختیارا»آیات بر مفناا 

 

 «نعَ لَفَغَ»تحلیل تفسیری آیات مشتمل بر ترکیب . 3-1

شننوند؛ در یک دسننته از این   این گروه از آیات غولت به دو دسننته اصننلی تقسننیم می 

  خدا منسوب است و در دسته دیگر، واژه   ففل یا صوت به غیر  صورت بهآیات، موجوم غولت 

                                                 
(، 23(، )نور:1(، )أنب اء:39(، )مریم:108(، )نحل:3(، )یوسلالا :205(، )أعراف:179(، )أعراف:131)أنعام: .1

 .(6(، )یس:15)قصص:
 .(22(، )ق:97)أنب اء: .2
(، 123(، ) ود:132(، )الأنعام:99عمران:(، )آل149(، )بقرة:144(، )بقرة:140(، )بقرة:85(، )بقرة:74)بقرة: .3

 .(17ؤمنون:(، )م93(، )نمل:42)إبرا  م:
(، 29(، )یونس:7(، )یونس:172(، )أعراف:146(، )أعراف:136(، )أعراف:156(، )أنعلاام: 102)نسلالالالااء: .4

 .(5(، )أحقاف:7(، )روم:28(، )که :13(، )یوس :92)یونس:
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است. گوتنی است، این دو دسته خود به      تفالی نوی شده صوت از ذات حق  صورت بهغولت 

 شوند.دیگر تقسیم می اهارمجموعهیز

 

 آیات نافی غفلت از خداوند .3-1-1

ست. برخی محققان      سته آیات غولت، از  جات گوناگون قابل بحث و گوتگو ا این د

« از خننداوننندامکننان نوی غولننت »در چننارچوب مآنناحننث عقلی و قلامی بننه بررسنننی  

ند)فخر رازا،  پرداخته  به تنوع پیام  558، ص3، ج1420ا ها و مخاطآان آن    (، و برخی دیگر 

اما آنچه در ارتآاط با مو ننوع این    .(18نننننن 16، ص1381اند)فرامرز قراملکی، تو ه نموده

 »ما الله بغافل»هاسننت قه اسنناسنناً موجوم قرآنی  پژوهش اهمیت دارد، پاسننخ به این پرسننش 

در تمام آیات، تنجا با تفلق به حرفِ  رر)عن(، از سننناحت  « غافل»چرا صنننوت  چیسنننت؟ و

 مقدس الجی نوی شده است؟

، گاه در قرآن« نوی غولت از خداوند»اند: اعلام در مسأله نخست، برخی موسران گوته    

ند:        مان قاران اسننننت  مل پرهیز كَ بِغّّّّا»در برابر ع ِ  َُ مّّّّا َ بَّّّّ ْ  عَلَيّّّّْ ذُْ  َُ تَّ لََّّّّّ اعْبُّّّّ ا فِّّّّ فَّّّّ    عَاَّّّّّ
ند:            123هود:«)تَّرْاَلُ دَ  مان کاران،  بدقردارا تآج بل  قا گاهی در م َُ مَنْ نَظْلَمُ مَِّنْ لَتَمَ »(، و 

ََ   عِهْذَُ  مِنَ اللَِّ  َُ مَا اللَُّ  بِغافِ   عَاَّا تَّرْاَلُ دَ   (. 140الآقرة:«)شَ ا

یر اسننت. ار این نوع تفآاین نحوه تفامل با عمل بندگان، نشننانه صننآغه تآشننیر و  نآه انذ

 جت تآشننیرا آن به این مفناسننت قه همه قارهاا خیر پرهیزقاران مشننجود خداوند عادل  

اسنننت و بدون پاداش مضننناعف نخواهد بود، و  جت انذارا آن، به این اسنننت قه همه             

قاران مفلوم خداوندِ منتقم اسنننت و تأخیر در قیور و امجال آنجا، به مفناا            قارهاا بد تآه    

  .(42، ص5، ج1389)ر.ک:  وادا آملی، پوشی( از قارهاا بد ایشان نیستمچشتغافل)

صود از تفآیر   صل علم براا خداون « نوی غولت»بنابراین، مق د در این آیات تنجا اذآات ا

ء   بك   ش ند  الله»نیست]تا مفناا غولت برابر نوی علم باشد[؛ زیرا روشن است قه از عآارت 
متضمن    «َُ مَا اللَُّ  بِغافِ   عَاَّا تَّرْاَلُ دَ »و تجدید را استواده قرد؛ اما  مله  توان انذار نمی «عليم  

شابه آیه     ََ رصَّّّّ الِ بِ إد   بَّكَ لَ »انذار و تجدید  منی، و م ست قه از  14فجر:«)ا ین بودن  در قم( ا
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و  279صصننن، 7، ج1388،  وادا آملی)ر.ک: دهد خداوند نسنننآت به تآجکاران خآر می      

395). 

ست قه      ندر ای سومی از آیات نافی غولت نیز مطرو ا سم  مل صریح به ع  طوربه ا، ق

داوند دهنده ربوبیت تکوینی خپردازد و ظاهراً  نآه تشننریفی ندارد؛ بلکه نشننان بندگان نمی

طَرائِقَ َُ  َُ لَقَذْ َ لَقْها فَّْ قَكُمْ سَبْعَ »در حوظ نظام خلقت و ادامه حیات بشر است. آیه شریف:    
لَْقِ غّّافِليَ مّّا لُ  َْ تأقید می   17المؤمنون:«)هَّّّا عَنِ ا با همه         (، بر این مفنا  قند قه خداا تفالی 

  شنندن نیازهاا حیاتی امکانات تحت امرش هیچگاه خلقش را رها نکرده و نسننآت به فراهم 

ست؛ چراقه همه در و  خلایق بی سته و نیازمندند تواوت نی یب،  )ر.ک: خطود خود به او واب

 .(28، ص15، ج1417؛ طآاطآایی، 1123ص ،9تا، جبی

 شننود، غولتی قه در این مجموعه آیات از سنناحت بارا با این تو ننیحات مفلوم می

ه  خآرا( نیست؛ بلکه از نوع غولت عملی)مربوط ب تفالی نوی شده، از  نس غولت علمی)بی 

خیر و شنننر مقام عمل(، و حاقی از این مفناسنننت قه خداوند متفال نه تنجا نسنننآت به اعمال 

ر نظام تکوین  هاا خلایق دتواوت نیست؛ بلکه نسآت به نیازمندا  بندگان در نظام تشریع بی 

اعتنا نیسنت. و این شناید سنرر نوی غولت از خداوند با تفلرق به حرف  رر)عن( اسنت تا      نیز بی

شان دهد آن  چه در این نوع آیات به آن اهمیّت داده شده، دفع شآه از قسانی است قه در       ن

  تاند قه خداوند متفال نسآت به دفع و رفع ظلم ظالمان و نصر  اوهام خود چنین گمان قرده

 .(81، ص12، ج1417طآاطآایی، )ر.ک: تو ه استو یارا اولیاا خود بی

 

 آیات مشتمل بر استناد غفلت به غیرخدا. 3-1-2

شتر خطاب    سته از آیات غولت، از تنوّع بی صاف متواوت  ملاحظه این د افلان  غها و او

حکایت دارد. در این آیات گاهی خطاب براا توبیخ و سرزنش غافلان است و گاه هشدار      

هاا غیرمفذور اسنننت؛ گاهی به صنننراحت یا در قالب سنننیاق از   و برحذرداشنننتن از غولت

  شنننان خآر دادهاا مشنننابه از قور و انکارشنننود و گاه با شنننیوهتکذیب غافلان گزارش می

ندا  بیین این بخش از آیات غولت، مناسننب اسننت  ننمن تقسننیم رو، در تآشننود. از اینمی
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  عنوانبهبحث شننده، و  ا مالبهآیات، دیدگاه موسننران در خصننوص هر یک از این آیات  

 تأییدا بر نوع غولت بکار رفته در آیات، گزارش شود.

  

 تکذیبتوبیخ غافلان اهل .3-1-2-1

یه اول:  انّْتَقَاْهّّّّّا مِهُْ مْ » آ بُ ا بِّّّّّ شّّّّّاتهِّّّّّا َُ لّّّّّانُ  فَّّّّّ َِّ َنََُّّ مْ لَّّّّّ ََغْرَقْهّّّّّاهُمْ وِ الْيَمُ بِّّّّّ ا عَهْ ّّّّّا فَّّّّّ
  (.29یونس:«)غافِلِيَ 

آیه به سرنوشت فرعونیان و علت آن اشاره دارد. این علت عآارت است از تکذیب  این 

  آیات الجی و غولت از آنجا. موسران در توسیر این غولت قه به نوع خاصی)غولت اختیارا(   

 اند، از  مله:مربوط است، تفابیر متواوتی را مطرو قرده

 (؛724، ص4، ج1372طآرسی، «)عمل غافلانه» .1

وات   » .2 عدم الت ، 1، ج1419؛ سنننآزوارا، 348، ص14، ج1420فخر رازا، «)اعراض و 

 (؛171ص

 (؛267، ص11، ج1365صادقی، «)غولت مقصِّره» .3

 .(494، ص3، ج1377)قرشی، «اعتناییبی» .4

 

ََ » آیه دوم: دَُ وِ الْأَْ ضِ بِغَيِْ اقَْقُ     ذلِكَ بِ سَّّّ شنَ شَّتَكَوَُّ رِفُ عَنْ آشاِ َ الَِّ بُ ا صّّّْ َِّ َنََُّّ مْ لَ
  (.146اعراف:«)بِ شاتهِا َُ لانُ ا عَهْ ا غافِلِيَ 

شان می          ستکآرانی را ن شین، حال و و ع م شابهِ آیه پی دهد قه  این آیه نیز با ترقیآی م

 ا نیز موسننران از  اند. در اینالجی به صننوت غولت، موصننوف شننده  پس از تکذیب آیات 

ه در موارد ذیل اند قتفآیرات متواوت براا بیان نوع غولت منتسننب به مسننتکآران، خآر داده 

 قنید:خلاصه آنجا را مشاهده می

مدا و بی     .1 فل ع غا نایی)صننننادقی،  ت ، 5، ج1415؛ آلوسنننی، 306، ص11، ج1365اعت

 ؛(59ص
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، 15، ج1420 ؛ فخر رازا،  736، ص4، ج1372اعراض از آیننات الجی)طآرسنننی،          .2

 (؛ 366ص

 (؛64، ص2، ج1423اعراض و عدم توکر)مقاتل،  .3

 (؛289، ص8تا، جعاشور، بیغولت اختیارا)ابن .4

  .(550، ص1تا، ج)سمرقندا، بیترک .5

 

ِِشنَ لا شَّرْجُ دَ لِقاءَنا َُ َ ضُّّ ا باِقْيَا ِ » آیه سوم:  ِِشنَ هُمْ عَنْ الذَنيْا َُ اطْاََنََ   إِدَّ الَّ ا بِِا َُ الَّ
 . (7)یونس:«آشاتهِا غافِلُ دَ 

سخن می    سانی  سآت    این آیه از ق ست، امید ندارند و ن گوید قه به آنچه نزد خداوند ا

یا          نه   عنوانبه به آنچه قه خداوند در دن قاا خود قرار داده،        نشنننا به ل هایی براا رسنننیدن 

سآت به آیات و      لگردان و غافروا شان ن سیرگر اعراض ای اند. پس گویی قه این غولت تو

رو برخی بر اسنناس سننیاق   (؛ از این212، ص17، ج1420لقاا پروردگار اسننت)فخررازا، 

( و موسنننران  105، ص2تا، جاند)سنننمرقندا، بیمفنا نموده« مکذربون»را به مفناا « غافلون»

ط نیسنننت؛ از  خآرا( مربوه غولت غیراختیارا)بی  قدام ب  اند قه هیچ  دیگر نیز، مطالآی گوته  

  مله این توسیرها موارد زیر است:

 (؛15، ص10، ج1417اعراض)طآاطآایی،  .1

تأمل در آیات)طآرسنننی،       .2 ، 5تا، ج ؛ طوسنننی، بی140، ص5، ج1372عآور و گذر از 

 (؛341ص

 (؛23، ص14، ج1365غولت تفمّدا و اختیارا)صادقی،  .3

 (395، ص2، ج1415گذشتن و وا نجادن)فیض قاشانی،  .4

 (؛24، ص11تا، جعاشور، بیتو جی لجو انه)ابناهمال نظر و بی .5

 (؛252، ص4، ج1371ترک و تکذیب)میآدا،  .6

  .(352، ص4، ج1377)قرشی، اعتناییبی .7
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ا» آیه چهارم:   كَ آشَّّة  َُ إِدَّ لَنيا  مِنَ الهَّّّ ذَنِّّكَ لتَِكُ دَ لِاَنْ َ لْفَّّ الْيَْ كَ نُّهَُ يّّكَ ببَِّّ عَنْ سِ فَّّ
  (.92)یونس:«آشاتهِا لَغافِلُ د

سرائیل و غرق این آیه به دنآال یادآورا  ریانات بنی شگریان   ا ش، به شدن فرعون و ل

نشنننانه قدرت خداوند و عامل عآرت           عنوانبه بیان حوظ و بقاا بدن او پرداخته، و آن را     

آمیز لت و با لحنی مذمتهاا بفد مفرفی قرده است. در ادامه، آیه با استواده از واژه غونسل

انگیز  و آیات عآرت هاتو جی و اعراض بیشننتر مردم نسننآت به این صننحنه  و توبیخی، از بی

 .(298، ص17، ج1420؛ فخر رازا، 429، ص5تا، ج)ر.ک:طوسی، بیخآر داده است

نَ مِ  َُ لَا تَكُ نَنَّ »ها و مخاطب قراردادن پیامآر)ص( با خطاب:       آیات بفد با ذقر قصنننه    
بُ اْ بِ الَّ  َِّ ِِ اللَّ ِ ِِشنَ لَ ( در حقیقت، امتّش را از اعراض نسنننآت به آیات الجی و     92یونس: «)اشاَ

 .(301، ص17)ر.ک: همان، جقنندگان برحذر داشته استه تکذیبقرارگرفتن در گرو

خآرا و تواند به مفناا بیشننک واژه غولت با چنین سننیاق و اسننلوب توبیخی، نمیبی

ها براا هدایت آنجا عر نننه شنننده  قسنننانی باشننند قه این حقایق و نشنننانهبودنا تقصنننیربی

هاا مطرو در این بحث،  (؛ بلکه نگاهی به دیدگاه 173، ص11تا، ج عاشنننور، بی اسنننت)ابن

مؤید آن اسنننت قه غولت بکار رفته در این آیه نیز از نوع غولت اختیارا اسنننت. خلاصنننه  

 ها به قرار زیر است:برخی از این دیدگاه

 (؛428، ص5تا، ج؛ طوسی، بی199، ص5، ج1372و عآورقردن)طآرسی،  گذشتن .1

 (؛298، ص17، ج1420اعراض)فخر رازا،  .2

 (؛173، ص6، ج1415عدم توکر و اعتآار)آلوسی،  .3

 (؛333، ص4، ج1371واگذاشتن)میآدا،  .4

  .(224، ص1، ج1419)سآزوارا، قوتاهی در توکر .5

 

َُ لادَ نمَْرُ ُ َُ لا تُطِعْ مَنْ نغَْفَلْها » آیه پنجم:  (.28قجف:«) فُّرُطا  قَّلْبَ ُ عَنْ ذِلْرنِا َُ اتَّّبَعَ هَ ا ُ 

ساس        «نغَْفَلْها» گرچه ظاهر این آیه ففل سران بر ا ست؛ اما مو سآت داده ا را به خداوند ن

  تفریف« ا نننلال قیورا»(، این اغوال را از  نس 5صنننف:«)فَّلَاَّا زاَغُ ا نزَاَغَ اللَُّ  قُّلُ بَُّ مْ »آیه 
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اند: همانگونه قه برخی زیغ و انحراف را برگزیده و ادامه دادند و ذات اقدس         قرده و گوته 

الجی هم در برابر این سننوء اختیار قلآشننان را منحرف قرد، در آیه محل بحث نیز این اغوال   

ناع نموده و راه عناد و              یاد حق امت با غولت تفمّدا از  غافلان  قه  پس از آن واقع شنننده، 

اند؛ بنابراین اغوال قلوب، مجُر و امضنناا خداوند بر غولتی   ق را در پیش گرفتهدشننمنی با ح

ن با دست خود بر دلجاا خود نوشته   ن به سآب پیروا از هواا نوس    )ر.ک:انداست قه آنان 

سوره قجف،    ،1397آملی،  وادا سیر  سه   تو ( پس  303، ص13، ج1417؛ طآاطآایی، 31 ل

اسنننناد دارد قه با سنننوء اختیار خود، از حق اعراض   در حقیقت، صنننوت غولت به  قلآجایی

 اند.قرده

لَُّ  اللَُّ  عَل َ نَ فَّرَءَشْتَ مَنِ اتَّ »موید توسننیر فوق آیه   (  23 اذیه:«)عِلْم   َِ إِلَاهَُ  هََ ئُ  َُ نَضَّّّّّّّّّّّّ

فی،  قاست قه پیروا از هواا نوس را به قافرانی منتسب نموده قه با و ود علم به مفآود وا  

شده  به  َُ لَْ  » اا دیگر( در آیه172، ص18، ج1417طآاطآایی، )ر.ک: اندا لال الجی دچار 
اْها لَرَفَّرْهاُ  بِِا َُلكِهَُّ  نَْ لَذَ إِاَ الْأَْ ضِ َُ اتَّّبَعَ هَ ا  قه پیروا از هواا من آن، قرآن قریم   «شِّّّ

َِّ  ذلِّّكَ »دهد، در ادامه، با تفآیر    نوس را زمینه ا نننلال الجی نشنننان می   ِِشنَ لَّّ بُ ا مَنَُّّ  الْقَْ كِ الَّّّ
قند قه  ( تکذیب آیات حق را سننجیهّ و هی ت نوسننانی خآیثی مفرفی می176اعراف:«)بِ شاتهِا

 .(435، ص8، ج1417طآاطآایی،  )ر.ک:یشه با هواپرستان ملازم بوده استهم

 

 انکار و تکذیب اتمام حجت با اهل .3-1-2-2

دهد قه    انکار و تکذیب را نمایش می     ویان اهل  انه این طیف از آیات، گروهی از بج  

و  آنان را از تکذیب« نَدْ تَّقُ لُ ا»دادن آیات حق به ایشنننان، با سننناختار قلامی پس از نشنننان

 دارد. ویی بیشتر برحذر میبجانه

 

ا ننُْللَِ الْكِتّّاُ  عَل » :اولآیه   تِِ مْ إِ طّّائفَِتَيِْ مِنْ قَّبْلِهّّا َُ  نَدْ تَّقُ لُ ا إِنََّّّّ َِ اسَّّّّّّّّّّّّّّّ دْ لُهَّّّا عَنْ 
 (.156انفام:«)لَغافِلِي
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ته ظاهر  شوند این نک آغاز می« نَُ تَّقُ لُ ا»و « نَدْ تَّقُ لُ ا»از ظاهر این آیه و آیه بفد، قه با 

ن  باشنننند؛ لذا ایگویی و بجانه، و انکار حق میاسنننت قه گویا مخاطآان این آیات اهل زیاده

ها را مورد سننرزنش قرار داده و در قالب دو  مله، از  آن« تَّقُ لُ ا نَدْ »آیات با سنناختارقلامی 

ست، به ما خآر می        شان نجوته ا شان  ارا یا در  میر اول  دهد. مواد  ملهسخنی قه بر زبان

اند، نازل قتاب بودهقتاب آسننمانی تنجا بر پیشننینیان ما قه اهل»اند: آن اسننت قه آنجا مدعی

قه بگویند از اخآار آنجا نیز اطلاعی      در  مله دوم، براا این و «. شنننده اسنننت، نه بر خود ما   

مان  ما به دستقطفاً محصول مطالفات پیشینیان »قنند قه: گونه تظاهر میندارند، با تأقید این

فل  خآرا یا تغابنابراین مواد  مله دوم تظاهر به بی«. هسنتیم  اطلاعنرسنیده اسنت و از آن بی  

 شود.  دا یاد میاست قه از آن به غولت تفمّ

 :در تأیید توسیر فوق باید تو ه داشت قه

باشد، یجود و نصارا می« طائفَِتَيِْ »با آنکه همه موسران اذعان دارند قه مقصود از  ؛اولاً

ن آیه،  بودن مشرقان در ایاما بسیارا از آنجا براا تو یه نظر موسران متقدم و اذآات مخاطب

ید   آل ا         ذقر قرده« ننُْللَِ »به  را متفلق « مِنْ قَّبْلِهّّّا»ق تاب ق حاقی از نزول ق ید  تا این ق ند،  ز  ا

 مخاطآان آیه باشد. 

صورتی قه اگر   شود « طائفَِتَيِْ »بیان از « مِنْ قَّبْلِها»در  نگونه قه در آیه: آ در نظر گرفته 

«  ما پیشینیان»چنین در نظر گرفته شده، و به مفناا  (286بقره:«)ِِشنَ مِنْ قَّبْلِهالَاا حََلَْتَُ  عَلَ  الَّ »

در این حال، مخاطآان آیه تنجا بازماندگان از   .(439، ص2، ج1386)صننوائی،  1آمده اسننت

 قتاب( خواهند بود؛ نه مشرقان. همان دو طایوه)اهل

از  مله   تر است، قند قه احتمال دوم صحیح شواهد و قراین متفددا دهلت می  ؛ثانیاً

ذَفَ عَهْ ا»ها، تفآیر قرینه این ِِ اللَِّ  َُ صَّّّّّ َ  بِ شا َِّ ست قه  در ذ« فَاَنْ نَظْلَمُ مَِّنْ لَ یل آیه بفد ا

                                                 
در قرآن تنها در دو آیه ذکر شده است. اگر این ترک ب   « من قبلنا»نکته قابل توجه آن است که ترک ب   .1

ِِشنَ مِنْ قَّبْلِهالَاا »در  حث اسلالات، مانعی ندارد که این ترک ب در آیه محل ب« الذین»ب ان ا  « حََلَْتَُ  عَلَ  الَّ

باشلالاد، بوصلالاوک آنکه ذیل آیه که در  صلالاوک ا ل تکذیب اسلالات، موید آن    « طائفت ن»ن ز ب ان ا  

 باشد.می
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و  قند قه از توراتاز تکذیب و اعراض از آیات الجی سننخن گوته و قسننانی را مفرفی می 

نه می              جا عذر و ب با  حال،  با این  ند؛  نازل    گانجیل آگاهی داشنننت ما  ند: چیزا بر   نشنننده وت

هَْ ليِ »شنناهد دیگر، دنآاله همین آیه اسننت:  .(348، ص3، ج1377)ر.ک: قرشننی، اسننت سَّّّّّّّ
ِِشنَ شَصْذِفُ دَ عَنْ آشاتهِا سُ ءَ الْرَِاِ  اِا لانُ ا شَصْذِفُ دَ  از  الر و مُضلر   « شَصْذِفُ دَ » قه با تفآیر« الَّ

شننک  بی .(203، ص3تا، ج)ر.ک: ابوسننفود، بیدهدقننده خآر میاین گروه تکذیببودن 

ن تنجا به اهل    ن از منظر قرآن  نَ لََْ »قتابی اختصاص دارد قه در آیه: این صواتِ  الر و مُضلر 
بِي َ  لَ ا السَّّّّّ دَُ نَدْ تَوِّّّّ لالَةَ َُ شرُشِذُ دَُ الوَّّّّّ تََُ يبا  مِنَ الْكِتاِ  شَشّّّّْ تُُ ا نَصِّّّّ ِِشنَ نُ ساء:  «)تَّرَ إِاَ الَّ ( به 4ن

 اند.مفرفی شدهگونه خصایص این

تِِ مْ لَغافِلِي»قه، عآارت   نتیجه دو مقدمه فوق آن اسنننت     َِ اسَّّّّّّّّّّّّّّّ نه براا   «َُ إِدْ لُهَّا عَنْ 

صیف اهل    شرقان؛ بلکه براا تو ست     مفرفی م ست قه در ادعاا خود مآنی بر در د قتابی ا

نند.  قنداشنننتن آذار علمی گذشنننتگان به دروا و بجانه متوسنننل شنننده و تظاهر به غولت می

 ا، در واقع غولت تفمدا یا تظاهر به ناآگاهی از آذار علمی پیشننینیان  بنابراین غولت در این

 شان نسآت به قتب آسمانی باشد.گر قور و تکذیباست، تا تو یه

  

َِ َ بَكَ مِنْ بَني» آیه دوم: َ ذَهُمْ عَل  َُ إِذْ نََ  ََكَ مِنْ ظُُ   هِِمْ ذُُ شَّّتَُ مْ َُ نَشّّّّّّّْ ِ مْ نَ  آ ننَّْفُسِّّّّّّّ
 (.172)اعراف:«شَِ ذْنا نَدْ تَّقُ لُ ا شَّْ كَ الْقِيامَةِ إِنَّا لُهَّا عَنْ هِا غافِليَ  قالُ ا بلَ  لَسْتُ بِرَبُكُمْ 

ست »آیه فوق قه به  سران به اختلاف       نام« آیه أل ست قه نزد مو ست، از آیاتی ا بردار ا

اشتراک   «  لُ انَدْ تَّقُ »ه قآل در ساختار قلامی  توسیر شده است. در توسیر این آیه نننن قه با آی     

ا با  و، ایشان ردارد ن آخرین نظر آن است قه خداوند متفال براا دفع بجانه از گروهی بجانه 

ست    شجد أل شجاد  أخذ  ان در م ضار قرد    1)موطن ا شجود( اح َِ َ بَكَ » و  و پس از   «َُ إِذْ نََ 

شان دادن ربوبیت خود  َ ذَهُمْ عَل » ن ِ مْ  نَشّّّّْ شان «ننَّْفُسِّّّّ تُ بِرَبُكُمْ نَ لَ » ، و اقرارگرفتن از ای و  «سّّّّْ

                                                 
در آن موطن،  .(326، ک13، ج1417)ر.ک: طباطبایی، د به معنی احضلالاار و شلالاهود ع نی اسلالاتاشلالاها .1

  داوند متعال نفس آنان را احضار کرد، تا با شهودِ مربوب ت  ود، بر ربوب ت پروردگار شهادت د ند.
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را  « تُ لِکُنَ ن فَّ » شننان براا بازگشننت به دنیا، درخواسننت«نَدْ تَّقُ لُ ا» سنن س اتمام حجت با آنجا

 ص(106ص، 1396پور، پور و یدالله)ر.ک: نورائی، قریما ابت نمود

ا لُهَّا عَنْ هِا ند تق ل ا شَّْ كَ الْقِيامَةِ إِنَّ »موجومی  فراز بر اساس این توسیر، ارتآاط منطقی و 
 و و قه، گویی خداوند متفال به آن گروه بجانهآن اسننت« أخذ و اشننجاد و اقرار»، با «غافِليَ 

شننود قه شننما بفد از آن اشننجاد و اقرار، دیگر آن افراد قآلی نیسننتید قه به    منکر یادآور می

به غولت ق     ما           دروا تظاهر  غافل بودیم و از این پس هم غولت بر  ما از قآل  ید  ید و بگوی ن

( مسننلماً این توسننیر و مفنایی قه از غولت آورده شننده   101عیآی نیسننت.)ر.ک: همان، ص

تیارا   اند: غولت اخ  دارد از این  جت قه گوته   « غولت اختیارا  »اسنننت، تطابق بیشنننترا با    

به انسنننان می   آنجاسنننت قه صنننحنه      یا حقیقتی را  ند و وا از آنچه می     اا  یان ما با   ن ند،  دا

، 31، ج1392)ر.ک:  وادا آملی، گذراندها میسرگرمی  بداختیارا، به غولت و افراط در

 .(69ص

 

 مشرکان و کافران سرزنش .3-1-2-3

ََتِكُمْ لَغافِليَ  فَكَف » :اولآیه   (.29)یونس:«باِللَِّ  شَ يذا  بَّيْهَها َُ بَّيْهَكُمْ إِدْ لُهَّا عَنْ عِبا

نوع رابطه   (، اعلام160، ص5، ج1372این آیه افزون بر سننرزنش مشننرقان)طآرسننی،  

میان مفآودان دروغین با عابدان مشرک در روز قیامت است. درباره این آیه دو بحث مطرو   

، مقصود از موجوم  ذانیاًاست: اوهً، مقصود از مصداق مفآودان دروغین چه مو وداتی است؟    

صداق، آراا متواوتی        غولت قدام ا سران در خصوص موجوم غولت به تآع تفیین م ست؟ مو

 را بیان نمودند قه اهمّ موارد آن چنین است:

ند، مراد از غولت،       .1 باشننن عدم علم و  »اگر مقصنننود از مفآودان دروغین، غیرذوالفقول 

غولت مقصّره، عدم ا آار یا تغافل   »صورت، مقصود از غولت،   است، در غیر این « شفور 

 (؛102، ص6، ج1415؛ آلوسی، 71ن 70، ص14، ج1365است)ر.ک: صادقی، « اسیتن

است)مدرسی،  « عدم اهتمام»غولت در همه انواع اصنام حجرا، بشرا و  نری به مفناا    .2

 (؛370، ص4، ج1419
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 (؛161ن 160، ص5، ج1372 مراد از غولت، عدم شفور است)طآرسی، .3

 .(997، ص6تا، جخطیب، بی)لت عدم علم براا اصنام  امده استمراد از غو .4

ا   ان و غیرعاقله بودن مفآودان، غولت ردر بیشننتر این موارد، موسننران تنجا با فرض بی

اند؛ پس با بررسی و تفیین مصداق این نوع آیات  علم توسیر نمودهشفور و عدمبه مفناا عدم

نکه،  آاند، مورد تردید اسننت؛ بخصننوص فرض یادشننده و مفنایی قه براا غولت ذقر قرده

دَُ » سننیاق آیه قآل رلَاؤُهُمْ ما لُهْتُمْ إِشَّانا تَّرْبُذُ دان نسننآت به از انکار و تکذیب مفآو «َُ قالَ شُّّّّّّّّّّ

دهد. در آیه بفد با توصیل بیشتر درباره موجوم و مصداق این      عآادت عابدان مشرک خآر می 

 طیف از آیات بحث خواهد شد.

 

َ  مَِّنْ » آیه دوم: تَِ يهُ لَُ  إِاَُ مَنْ نَضَّّّّّ دُِ اللَِّ  مَنْ لا شَسّّّّّْ َُ شَّْ كِ الْقِيامَةِ َُ هُمْ  شذَْعُ ا مِنْ 
َُعائِِ مْ غافِلُ دَ   (. 5احقاف:«)عَنْ 

ََِ ِمْ لافِرشِنَ » این آیه به همراه آیه بفد     رَ الهَّاسُ لانُ ا وَمُْ نَعْذاء  َُ لانُ ا بِرِبا  «َُ إِذا قُشِّّّّّّّّّّّّّّّ

قاف:  م     (6)اح فا به نحوه ت بدان مشنننرک و مفآودان دروغین می    ،  عا با لحنی   ل  پردازد و 

سارت   سرزنش  شان پرده گر، از و فیت خ  .(4ص 26، ج1412)ر.ک: طآرا، داردبرمی بار

ه  اند قه بدر خصنننوص این آیات نیز، موسنننران مواهیم و مصنننادیق متواوتی را مطرو نموده

 شود:برخی از آنجا اشاره می

نام و بتجا هستند، و آیه حاقی از سرایت حیات و شفور     مقصود از مفآودان دروغین، اص   .1

 (؛13، ص27، ج1365؛ صادقی، 188، ص18، ج1417به اشیاء است)طآاطآایی، 

سی،             .2 ست)طآر شده، و مراد از غولت، عدم علم ا شاره  صنام با  مایر مربوط به عقلا ا ا

 (؛125، ص9، ج1372

  ذهاب و عآور از فکر و تأمل   براا بتجا عقل و فجمی ذابت نیسنننت؛ پس مراد از غولت،       .3

 (؛267، ص9تا، جاست)طوسی، بی

«  اعتنابی»عقل را به انسانی تشآیه نموده قه نسآت به درخواست دیگران     آیه، مفآودان بی .4

 (؛264، ص13تا، ج؛ خطیب، بی4، ص26، ج1412 تو ه است)طآرا،و بی
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غول مش »اوذان در مفناا اراده شده، یا به  جت غلآه غیر « عدم فائده»از غولت، یا مفناا  .5

 .(438، ص8، ج1418)قاسمی، بکار رفته است« ودن به احوال خودب

دهد قه بیشننتر توسننیرها، مصننداق مفآودان دروغین را بتجا   ها نشننان میتحلیل دیدگاه

ال  حاند. با اینرا در مفناا عدم فجم و علم بکار برده« غولت»دانسنننته و به همین  جت واژه 

شان اذعان   صواتی مانند  اقثر ای «  تقور به عآاد»و « عداوت»، «غولت»، «عدم ا ابت»دارند، 

 شفور است.آیند، مخصوص مو ود ذاقه از قراین متصل آیه به شمار می

ن مفناا     به نظر می ن به تآع آن  رسد، راه برون رفت از تردیدها در تفیین مصداق آیه و 

اشد. بفضی    بیت مفآودان دروغین میغولت، تو ه به برخی آیات موسّره است قه بیانگر ماه  

ََِ ِمْ »موسننران، آیاتی نظیر:  دَُ بِرِبا يَكْفُرُ ذ ا لَلاَّ سَّّّّّّ ( را موسننّر و 82)مریم:«َُ شَكُ نُ دَ عَلَيِْ مْ ضِّّّّّّ

سته    شابه آیات محل بحث دان سی،  م نَ لََْ تَّرَ ننََّا » (، و آیه بفد آن126، ص9، ج1372اند)طآر
يّّّّّاطِيَ  ا الشَّّّّّّّّّّّّّّّّ لْهَّّّّّ ُِزَهُمْ نزَ انَْ سَّّّّّّّّّّّّّّّ هدا بر   «عَلَ  الْكّّّّّافِرشِنَ تَّ یت مفآودان دروغ    را شننننا ین ماه

 .(109، ص14، ج1417)ر.ک: طآاطآایی، اندشمرده

دهد، شننیاطین  نری همان مفآودانی هسننتند قه پس از  آیه اخیر به صننراحت نشننان می

سته        شمنی با آنجا برخا شرقان، به د سآت به عآادت م صداق  ت اند. پس باقور و انکار ن فیین م

( ن 29حقیقی این طیف از آیات، موجوم غولت نیز در آیه محل بحث ننننن و آیه قآلی)یونس: 

 یابد قه همانا غولت تفمدا و اختیارا است.مفناا اصلی خود را باز می

 

 (7)الروم:«شَّرْلَاُ دَ ظاهِرا  مِنَ اقْيَاِ  الذَنيْا َُ هُمْ عَنِ اْ ِ رَِ  هُمْ غافِلُ دَ » آیه سوم:

به دانش     یه تو ه افراطی  کار             این آ فل و اعراض و حتی ان غا مل ت عا مادا را  هاا 

آائی،    15، ص21تا، ج عاشنننور، بی  )ر.ک: ابنقند آخرت، مفرفی می آاط ، 16، ج1417؛ ط

ََعْرِضْ عَنْ مَنْ تَّ »بر این اساس برخی موسران آیه محل بحث را مفادل قریمة:    .(156ص َ اَّ فَ
( و توسیرقننده آیه شریوه:   30النجم:«)نا َُ لََْ شرَُِْ إِلاَّ اقْيَاَ  الذَنيْا ذلِكَ مَبْلَغُُ مْ مِنَ الْرِلْمِ عَنْ ذِلْرِ 

تَْ لؤُِدَ » و در تشریح این   ( دانسته 83غافر:«)فَرقُِ ا اِا عِهْذَهُمْ مِنَ الْرِلْمِ َُ قاقَ بِِِمْ ما لانُ ا بِِ  شَسّّْ

فَرَو علمى، افزایش غرور و خودپسننندى ناشننى از تخصننص و علم    اند: مراد از آیات گوته
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ظاهرى، و عشنننق و علاقه موُرَط به آن اسنننت قه باعث شنننده آنان از مفارف حقیقى قه به  

 )ر.ک:ند و آن را چیزى به حسنناب نیاورندقن« اعراض»وسننیله رسننوهن خدا عر ننه شننده، 

  .(356، ص17، ج1417طآاطآائی، 

اختیارا   ز غولتدر آیه محل بحث نیز، قرآن قریم ا ان گوتتوبا لحاظ این توسیر می

ته     مدا سنننخن گو یه     و تف با عطف آ اسِ بلِِقّّّّّاءِ َ بُِِ  أَ»و  اُ   إِدَّ لَنيا  مِنَ الهَّّّّّّ مْ َُ لََْ شَّتَفَكَّرُ
دَُ  آل   8روم:«)لَكّّّّّافِرُ یه ق به لزوم  ،  نننمن تو ه  «هُمْ عَنِ اْ ِ رَِ  هُمْ غّّّّّافِلُ دَ : »1( بر آ دادن 

نسنننآت به امر آخرت گزارش داده    زدگان  زدایی(، از قور و انکار غولت  )عامل غولت   توکر

 .(14، ص21تا، جبی عاشور،)ر.ک: ابناست

 

 غیرمعذور دار برای غفلتهش. 3-1-2-4

یه   هُ َُ ننَّْتُمْ » :اولآ ئّّّّْ ُِ ُ  الّّّّ َْلُلَّّّّ ِ  َُ نَ ّّّّافُ نَدْ شَّّّّ هَبُ ا بِّّّّ ِْ َُ ليََحْلنُُنِي نَدْ تَّّّّ ُ  عَ قّّّّالَ إِ هّّّّْ
 (.13یوسف:«)غافِلُ دَ 

دهد قه حضرت یفقوب)ع( در برابر درخواست فرزندان خود    آیه فوق از این خآر می

صآر در فراا یوسف)ع(          صحرا دو عذر آورد؛ عذر نخست، عدم  براا بردن یوسف)ع( به 

شنند، و عذر دوم، ترس از عدم امنیت براا یوسننف)ع( بود قه باعث اندوه آن حضننرت می

َْلُلَ ُ »قوب)ع( آن را با بود قه یف ئْهُ  نَ افُ نَدْ شَ ُِ  وزا،  ن)ر.ک: اببه قنایه اشنناره نمود « ال

ُ  غّافِلُ دَ »( اما در خصنننوص عآارت   418، ص2، ج1422 ا  ها موسنننران دیدگاه  « َُ ننَّْتُمْ عَهّْ

 اند؛ از  مله:متواوتی بیان نموده

، 6، ج1415آلوسننی،  ؛ 426، ص18، ج1420اهمیت ندادن به یوسننف)ع()فخر رازا،   .1

 (؛388ص

 (؛108، ص6تا، جقوتاهی در انجام وظیوه نسآت به یوسف)ع()طوسی، بی .2

                                                 
 :چن ن است ترت ب اصل آیات 1

افِلُ دَ » ا َُ هُمْ عَنِ الَاِ رَِ  هُمْ غَّّّ اهِر ا مُنَ اقْيَ ِ  الّّّذَنّْيَّّّ اُْ 7شَّرْلَاُ دَ ظَّّّ رُ ُ   ( نَ َُ لََْ شَّتَّفَكَّ ا َ لَقَ اللَّّّّ ِ م مَّّّّ فِى ننَفُسِّّّّّّّّّّّّّّّ
ِِ َُ الْأَْ ضَ َُ مَ  َُا دَُ َُ نَجَ   مَسَا   َُ إِدَّ لَنِي ا مُنَ الهَّاسِ بلِِقَاى َ بُِِ  ا بَّيْهَ اَا إِلاَّ باِقَْق  السَّاَا  .(8«)مْ لَكَافِرُ
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 (؛448، ص2، ج1407عدم عنایت به حوظ یوسف)ع()زمخشرا،  .3

 .(321، ص2، ج1423)مقاتل، خآرا و هشفورابی .4

 نشک از میان اقوال یادشده تنجا قول اخیر بر غولت غیراختیارا دهلت دارد. در بیا  بی

سآت            سف)ع( ن ضرت یفقوب)ع( به برادران یو ست، غولتی قه ح  فف این قول گوتنی ا

واند از  تمورد توبیخ قرار داده است، نمی« نوس مسوّلة»داده و س س آنجا را با عنوان صاحآان 

)قه عذر آن پذیرفتنی اسننت( باشنند؛ بلکه این مفنا بفید نیسننت قه    نس غولت غیراختیارا

وَ أَنتُْمْ  »خواسته باشد با تفآیر  ه قینه و دشمنی برادران یوسف)ع( نننآن حضرت ننن با وقوف ب

به آنجا هشدار دهد قه نسآت به خطرا قه از ناحیه ایشان متو ه یوسف است،        « عنَهُْ غافِلُونَ

صادقی،     ست)ر.ک:  (؛ به تفآیر  98، ص11، ج1417؛ طآاطآایی، 41، ص15، ج1365ایمن نی

سآت   ن« اهتماماعتنایی و عدمبی»واسته است ایشان را از    دیگر آن حضرت با  مله مذقور خ 

 به امنیت یوسف)ع( برحذر دارد.  
 

لِحَتِكُمْ َُ نمَْتِرَتِكُمْ فَّيَايلُ دَ عَلَ » آیه دوم:  اُ لَْ  تَّغْفُلُ دَ عَنْ نَسّّّّّّّّّّّّّّّْ ِِشنَ لَفَرُ ََّ الَّّّ يْكُمْ مَيْلَّّة  َُ
 (.102نساء:«)اُقِذَ   

باش       ظامی را تآیین می آیه فوق مفیار عقلی آماده  ظامی     قند، می ن ید: آمادگی ن   فرما

شما علاقه     شمنان  ست، براا اینکه د سلاحتان غولت قرده، آن را ا   هزم ا شما از    زمندند قه 

، توسننیر سننوره نسنناء،  لسننه  1397آملی، )ر.ک:  وادادسننت بدهید تا بر شننما حمله قنند

نیز عر ه   موسران توسیرهاا دیگرا را« كُمْ لَْ  تَّغْفُلُ دَ عَنْ نَسْلِحَتِ »در خصوص موجوم  .(201

 اند قه خلاصه آن چنین است:نموده

سی       .1 سلاو)طو شدن و بازماندن از  شور، بی ؛ ابن310، ص3تا، ج، بیسرگرم  ، 4تا، جعا

 (؛243ص

 (؛309، ص3، ج1418بر زمین گذاشتن سلاو و ترک امکانات)قاسمی،  .2

 (؛100، ص1، ج1419سآزوارا، دست قشیدن از سلاو و مشغول شدن به امور دیگر) .3

 .(227، ص2تا، ج)ابوسفود، بیافکندن سلاو و اعراض از آن .4
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روشننن اسننت، هیچکدام از مفانی یادشننده بر غولت علمی به مفناا عدم شننفور و نوی  

علم دهلت ندارد؛ بلکه این مواهیم به سنننمت غولت اختیارا و عملی میل دارد؛ به این مفنا              

 دارد.می برحذر« اعتنایی نسآت به آذار و منافع سلاوتو جی و بیبی»قه آیه، مؤمنان را از 

حلیل  باشننند، این تمی« غول عن»بندا و بررسننی آیاتی قه مشننتمل بر ترقیب از  مع

قابل ارائه اسنننت قه، اوهً، همه آیاتی قه در آن صنننوت غولت از خداوند نوی شنننده، بر               

فنی صوت غولت در این آیات از  نس   خصوصیتی غیر از صوت علم دهلت دارند و این ی    

غول  »اا قه در آنجا ترقیب از مجموع دوازده آیه ،ذانیاًغولت علمی یا غیراختیارا نیسننت؛ 

مورد  « مغوول عنه»به غیرخدا نسآت داده شده، در اغلب موارد نننن اگر نگوییم همه نننن     « عن

شته    اعتنایی  و متکلم از بیانکار و تکذیب بوده یا امکان انکار آن از سوا مخاطب و ود دا

 مآاهتی نسآت به آن برحذر داشته است.و بی

 

 بررسی سیاق آیات غفلت. 4

صل قرینه    سیاق و ا   بودن آن، یکیدر میان محقرقان، این اعتقاد و ود دارد قه حجیّت 

  روشننود. از اینها به آن ترتیب اذر داده میاز اصننول عقلایی محاوره اسننت قه در همة زبان

و دانشنننمندان علوم قرآنی  نننمن تو ه به نقش سنننیاق در توسنننیر آیات، به تأذیر  موسنننّران 

بر این   .(206ص، 1381)شننناقرا، اندها تصنننریح قردهین مفناا واژهچشنننمگیر آن در تفی

اساس، برخی موسران در راستاا توسیر آیات غولت نننن با تصریح یا اشاره نننن به این قاعده          

 :اند قه خلاصه آن چنین استتمسک قرده

 

 «غَفْلَةٍ منِْ»دلالت سیاق بر معنای  .4-1

 (22ق:«)لَقَذْ لُهْتَ وِ غَفْلَة  مِنْ هِا فَكَشَفْها عَهْكَ غِطاءَكَ » :اولآیه 

یب  در  جت توسیر آیات مشتمل بر ترق« قاعده سیاق»از  مله قسانی قه با تصریح به 

ست. وا در ذیل آیه محل بحث، با تو ه به توبیخی     « غَوْلةٍَ منِْ»  شیده، علامه طآاطآایی ا قو
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سیاق این آیات اصلا سیاق      » تر قرده و مفتقد است خطاب را محدودبودن سیاق آیه، دایره  

 .(349، ص18، ج1417طآاطآایی، )«گوا شآجات آنجا[ استو پاسخفاد]رد منکرین م

«  غَفْلَة  مِنْ هِا لَقَذْ لُهْتَ وِ »ایشان در تآیین منشأ شآجات منکران مفاد، به تشریح عآارت 

 شمارد قه در دنیا از نظر و در عآارت مذقور را اشاره به حقایقی می « هذا»پردازد و تفآیر می

شنننیده بوده و خداوند در روز قیامت این پرده غولت را از مقابل           ادراک انسنننانا منکر، پو

شاهده قند.)ر.ک:  چشمان او قنار می  ، 1417طآاطآایی، زند، تا وا حقیقت امر را به عیان م

،  «بودن حقایق از نظر و ادراکپوشننیده »گمان ظجور قلام علامه با تفآیر ( بی350، ص18ج

 ست.از  نس غولت علمی و غیراختیارا ا« لَة  مِنْ غَفْ »بیانگر آن است قه غولت در ترقیب 

  

اُ شا َُشّْلَها قَذْ لُ » آیه دوم: شنَ لَفَرُ ة  نبَْصّّّّّاُ  الَِّ  هَّا وَُ اقّْتََََ  الَْ عْذُ اقَْقَ فإَِذا هَِ  شّّّّّاِ صَّّّّّ
 (.97انآیاء:«)غَفْلَة  مِنْ هِا بَْ  لُهَّا ظالِايَ 

ران به هنگام رویارویی با حقایق دهشننتناک  این آیه نیز مانند آیه قآل از و ننع سننتمگ 

به صنننحنه قیامت نگاه                روز قیامت خآر می   با چشنننمانی خیره  دهد؛ آن هنگام قه قافران 

اا واا بر ما، ما در دنیا از این     »خیزد قه:  قنند و فریادا اسنننوناک از نجادشنننان برمی      می

بند،  یاشننان نمییاهیو چون این سننخن را عذرا مو هّ در برابر روسنن« خآر بودیمحقیقت بی

 قنند.خود را گناهکار و ظالم مفرفی می

  بر غولت غیراختیارا  « غولة من »دهد قه دهلت    ملاحظه سنننیاق این آیه نشنننان می     

ن روشن   )بی ن از آیه قآل   راب از  در حقیقت ا« بَْ  لُهَّا ظالِايَ » تر است؛ زیرا عآارتخآرا( 

ار  اف به ظلم و سنننوء اختی  غولت اختیارا، و اعتر  به  «( غولة من »غولت غیراختیارا)مدلول    

 .(327، ص14، ج1417طآاطآایی، )ر.ک: است
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 «غفل عن»دلالت سیاق بر معنای . 4-2

آملی، بدون ذقر عنوان سننیاق، از این قاعده براا توسننیر آیات موسننّر مفاصننر  وادا

اسننت. وا در ذیل  پرداختهاسننتواده نموده و به بیان نوع غولت بکار رفته در آن « غول عن»

بُ ا ب شاتهِا َُ لانُ ا عَهْ ا غافِليَ »آیه: َِّ  اند: ( گوته136انفام:«)لَ

ل  شنننود قه تغافاین غولت وقتی بفد از تکذیب یاد شننند، مفلوم می »
عمدا است. به قرینه اینکه ]قرآن[ فرمود اینجا تکذیب قردند، مفلوم 

شتند... وگرنه    می خدا براا غولت]غیراختیارا[  شود ]آنان[ التوات دا

، توسنیر سنوره انفام،   1397آملی، ) وادا«قندمیقسنی را مواخذه ن 

  .(132 لسه 

دهد، از آیه مورد اشاره و سایر آیات مشابه قه سیاق آن مؤاخذه یا     این تفابیر نشان می 

ن،  ختوان مفناا تغافل یا غولت عمدا را انتزاع نمود؛ شاهد این سانکار و تکذیب است، می

سر پیش    سوا مو صوص آیه  گوته دتکرار مطلب فوق از  ست    146ر خ )ر.ک:  سوره انفام ا

غیرخدا   به« غول عن»)در بررسننی آیاتی قه  در تحلیل توسننیرا پیشننین .(158همان،  لسننه 

، سننیاق انکار و «غول عن»منسننوب اسننت( آشننکار شنند قه در اغلب موارد، سننیاق آیات    

مآنا قه غولت در سننیاق مؤاخذه یا انکار و  یت به اینتکذیب اسننت. بر این اسنناس، و با عنا 

ول عن( بر )غ توان گوت: دهلت این نوع ترقیبتکذیب، به مفناا غولت تفمدا است، می

 غولت اختیارا، امرا پذیرفتنی است.

 

 های فارسی قرآندر ترجمه «غفل» برگردان مشتقات ماده. 5

ن از بیست و دو تر مه از بررسی مشجورترین تر مه ه در اا قها پیرامون آیات غولت 

 شود قه:و دیگر منابع ملاحظه شد ن آشکار می التواسیر امعافزار نرم

فادل  .1 لت »یابی براا واژه  م ندقی برخوردار اسننننت.    «غو ندگی ا   طوربه ، از پراق

انجام « غولت»یا « غافل»رآن با واژه در ق« غول»هاا مشنننتقات برگردان ٪66میانگین حدود 

ته اسنننت. همچنین    ماده     ٪29گرف قات  یا بی به واژه بی « غول »برگردانا مشنننت خآرا(  خآر)
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  اطلاعهایی مانند ناآگاه، بی، براا تر مه غافل به واژه٪5اختصاص یافته است و در قمتر از 

در اقثر موارد تر یح   و... تو ه شننده اسننت. این آمار نشننان از آن دارد قه متر مان قرآن 

تر دارد ننن براا تر مه  اند از همان واژه تازاا غافل)غولت( ننن قه ظاهراً موجومی مأنوسداده

 در زبان فارسی استواده قنند؛

  در« غول»هاا مختلف مشننتقات ها، تواوت محسننوسننی بین حالت در این تر مه .2

یب  متر مان قرآن، ترقشود. گویی از نظر  و فیت اطلاق یا ترقیب با حرف  ر دیده نمی 

 با حروف  رر، تأذیرا در مفناا آنجا ندارد؛« غول»مشتقات 

شابه،  یا ال« اعتناییبی»با تفآیر « غول عن»ها، هیچگاه ترقیب در اغلب تر مه .3 واظ م

ن   اعراف، از  146اا براا برگردان آیه (؛ تنجا در تر مه قمشه1برگردان نشده است) دول 

رسنند این انتخاب به سننآب تو ه به  اسننتواده شننده، قه به نظر می گردان( واژه مُفراض)روا

 .سیاق آیه بوده است
 

 های مختلفدر حالت« غفل»های مشتقات فراوانی معادل :1جدول 

 مشتقات مفادل        

 غول

 تر مهنام 

 در حالت مطلق در حالت ترقیب با من در حالت ترقیب با عن

 سایر رخآ بی غافل سایر خآربی غافل سایر خآربی غافل

 __ 9 1 __ 1 1 __ 20 3 انصاریان 1

 __ 3 7 __ __ 2 __ 2 21 مکارم 2

 1 2 7 __ __ 2 __ 1 22 مشکینی 3

 __ 1 9 __ __ 2 __ __ 23 ر ایی 4

 3 3 4 1 __ 1 2 2 19 گرمارودا 5

 __ 4 6 __ __ 2 __ 4 19 طاهرا 6

 __ 6 4 __ __ 2 2 6 15 آیتی 7

 2 2 6 __ __ 2 2 2 19 ااقمشه 8

 __ 4 6 __ __ 2 __ 2 21 برزا 9

 __ 6 4 __ __ 2 __ 9 14 پاینده 10

 __ 2 8 __ __ 2 1 1 21 فارسی 11
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 1 9 __ __ 2  5 16 2 صلواتی 12

 1 4 5 __ __ 2 1 1 21 ارفع 13

 2 3 5 __ __ 2 __ 3 20 پور وادا 14

 __ 5 5 __ __ 2 __ 6 17 یاسرا 15

 __ 6 4 __ 1 1 __ 15 8 شفرانی 16

 3 7 __ __ 1 1 1 11 11 پورقاویان 17

 __ 6 4 __ 1 1 __ 15 8 زادهمصآاو 18

 __ 5 5 __ 1 1 __ 18 5 دهلوا 19

 2 2 6 __ __ 2 1 4 18 حجتی 20

 1 3 6 __ __ 2 __ 3 20 فوهدوند 21

 2 3 5 __ __ 2 __ 4 19 پوربجرام 22

 ٪1/8 ٪1/43 ٪6/48 ٪2 ٪16 ٪82 ٪9/2 ٪6/28 ٪3/68 هادرصد مفادل

 

ها ن و با نظر به مآاحث قآلی ن این نظر قلی قابل ارائه است قه اساساً  با تو ه به این داده

نایی بی»دهلتی بر مفناا  « غول عن »در نزد متر مان و موسنننران قرآن ترقیب     )غولت   «اعت

، به  اندو مانند آن یاد قرده« تغافل»یا « اعراض»عمدا( ندارد و اگر در برخی موارد از تفآیر 

شان از     شت ای ست، چنان « سیاق » جت بردا صر،  وادا   آیات بوده ا سّر مفا آملی در  قه مو

گوت، در   توانآسننانی میعآاراتی قه گذشننت به این مفنا تصننریح قرده اسننت. بنابراین، به 

ن با نظر به تواوت مفنا در حالت اطلاق یا  تر مه ها و توسیرهاا فریقین، و وه مفنایی غولت 

 ترقیب با حرف  رر ن به میزان بسیار زیادا مغوول مانده است.

ماده غولت در  هااصورتبا لحاظ این نتیجه ننن  جت تتمیم فایده ننن براا هر یک از  

 مطلق، قلماتی مانند« غولت»شننود. براا تر مه قرآن، مفادل فارسننی مناسننب پیشنننجاد می 

ی  ننن مورد مناسآ« غیرعمد»و « عمد»ننن با داشتن مفنایی عام و قابل  مع با موجوم « تو جیبی»

صورت     به نظر می شده،   عنوانبهقه « غول من»رسد. در خصوص  غولت غیرعمد از آن یاد 

«  غول عن»اطلاعی و ناآگاهی قابل تو ه اسننت. براا ترقیب خآرا، بیهایی مانند بیمفادل

تفآیر  « لتغاف»و « اعراض»قه در غولت تفمدا قاربرد دارد و در تواسیر از این نوع غولت به  
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ست، واژگان     ر حسب   و مانند آن، ب« پوشی تواوتی، چشم اعتنایی، بیرویگردانی، بی»شده ا

 ه است.مورد قابل استواد

 

 گیرینتیجه

 گردد:خلاصه عر ه می طوربهاز مجموع مآاحث ارائه شده، مطالب زیر 

سننت قه  ا« غول»قننده مفنایی عام براا اصننل ماده تو ه به منابع اولیه لغت، اذآات .1

انتواا اذر و »در مو ننوع انسننان و غیرانسننان قاربرد دارد؛ این مفناا عام عآارت اسننت از    

 ت.اند، هماهنگ اسلغت با تفابیر مختلف براا انسان اذآات نمودههلقه با آنچه ا« علامت

، تصویرقننده دو  زء مفناییا مترتب بر یکدیگر  «غول»دقت در مفناا اصلی ماده   .2

از پیرامون در مقام ذهن  « عدم انوفال و تأذیرپذیرا»در خصننوص انسننان اسننت؛  زء اول،   

ست، قه به  شفور »صورت  ا «  و هعدم ت»یابد و  زء دیگر، ظجور می «انتواء تذقر»و « فقد ال

در مقام عمل نسنننآت به مقصننند و هدفی اسنننت قه با فقدان علامت و عدم آگاهی)از آن              

 شود.و رها می« ترک»هدف( طآفاً 

با عنایت به ظرفیت مفنایی واژه غولت، این امکان و ود دارد قه بتوان از ترقیب             .3

  غولت »و « غولت غیراختیارا  »عنوان  با حروف  رر، دو مفناا مسنننتقل تحت     « غول »ماده  

 انتزاع نمود.« اختیارا

در مقام اذآات فر نننیه پژوهش، افزون بر تحلیل لغوا و ادلره توسنننیرا نننننن مانند   .4

 نیز از تأذیر حرف  رر و امکان« شناختیمفنا هااپژوهش»ن « سیاق»و  قاعده « حقیقت قرآنی»

 دارد.، حکایت «غول»ظجور مواهیم  دید در ترقیآات ماده 

شان می بررسی  .5 ه،  شد از خداوند نوی« غول عن»دهد، در همه آیاتی قه ترقیب ها ن

سآت به نیازمندا مخلوقات و  « اعتناییبی»در حقیقت  سآت به ع « تواوتیبی»ن ملکرد)خوب  ن

غول  »اسننت. همچنین در خصننوص آیاتی قه ترقیب  یا بد( بندگان، از خداوند سننلب شننده

از نظر  «اعتناییاعراض و بی»شننده، دهلت این ترقیب بر مفناا به غیرخدا نسننآت داده « عن

، غالب این دسته از آیات، داراا سیاق توبیخی بوده و موسران تأیید شده است. علاوه بر این
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سآت به آن بر حذر     « مغوول عنه» شده، یا از عدم اهتمام ن در آن، مورد انکار و تکذیب واقع 

 در غالب آیات« غول عن»قه دهلت ترقیب گر آن است نها همه، نشا داشته شده است؛ این   

 ن اگر نگوییم همه ن بر موجوم غولت اختیارا، به نحو حقیقت)قرآنی( است.
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Abstract 
Recognition of the Qur’anic lexical and compound meanings is a 

necessary requisite of noticing their verbal elegant characteristics. The words 

derived from the root of “gh-f-l” in the Qur’an are occurred sometimes in its 

absolute verb (maṣ dar of gh-f-l) and sometimes in combination with the 

prepositions of “'an” or “min”. The effect of the preposition in the meaning of 

a verb is accepted among Arab linguists; nevertheless, considering most of the 

exegeses and translations indicates that there was no attention to such feature 

of the word “neglect” (ghafala). Classifying and analyzing the verses which 

contain the root of ghafala in the Qur’an, the present research, based on a 

descriptive-analytical method and through considering the lexicons, 

interpretive rules, and some evidences of the commentators’ opinions, 

suggests a distinct meaning for each derivation of the word. Accordingly, the 

first sources of the word prove a general meaning for the root of gh-f-l, i.e. the 

“lack of effect and sign”, which is also compatible with the meanings of “lack 

of sense” and “leaving something”, both are suggested by the philologists. 

Moreover, the study of the verses of “neglect” shows that the combination of 

the root gh-f-l with the preposition “'an” in all verses is applicable with the 

meaning of “disregard” and its combination with the preposition “min” is 

usable with the meaning of “ignorance”.  

Keywords: Semantics of Neglect, Verses of Neglect, the Effect of 

Preposition in the Verb, Optional Neglect, Disregard. 
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